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حقوق خوانى

تنگنای شهرداری و لزوم تدبیر مجلس

ضرب المثل، عصاره تجربه یک ملت در گذر قرن هاست. «علاج 
واقعه قبل از وقوع باید کرد» یکی از مصراع های معروفی است که 
در ادب فارسی تبدیل به ضرب المثل شده است. بعد از وقوع حادثه 
پلاســکو همه شهرداری ها و در رأس آن شــهرداری تهران به تکاپو 
افتادند که با تهیه فهرســتی از ساختمان های فرسوده شهر و تلاش 
برای مرمت، مانع وقوع حادثه ای دیگر شوند. پس از چندی موضوع 
به فراموشــی ســپرده شــد تا حادثه متروپل آبادان رخ داد و دوباره 
شهرداری ها با نصب بنر روی ساختمان های فرسوده به فکر افتادند. 
البته این مهم تکلیفی اســت که بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون «شهرداری» 
(مصوب ۱۳۳۴) بر دوش این نهاد گذاشته: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام 
لازم برای حفظ شــهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از 
بناها و دیوارهای شکســته و خطرناک و  پوشاندن چاه ها و چاله های 
واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها 
و جلوی اتاق های ســاختمان های مجاور معابر عمومی که  افتادن 
آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان هایی 
که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد». سازوکار اجرای این بند در 
تبصره ای که ۱۱ سال بعد به قانون الحاق شد، پیش بینی شده است: 
در همــه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و... و رفع مزاحمت های 
مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به 
مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار 
متناســبی صادر می کند و اگر دستور شــهرداری در مهلت معین به 
موقع اجرا نشود، شهرداری رأســا با مراقبت مأموران خود اقدام به 
رفــع خطر یا مزاحمــت خواهد کرد و هزینه مصــروف را به اضافه 
صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. حال فرض کنیم 
مالــک با وجود دریافت اخطاریه و گذشــت مهلــت اقدامی نکند، 
تکلیف چیست؟ ماجرا وقتی پیچیده می شود که ملک تجاری بوده و 
مستأجران متعددی صاحب سرقفلی باشند؛ اگر ملک تعطیل نشود، 
احتمال وقوع حادثه وجود دارد و شهرداری نیز به دلیل کوتاهی در 
وظیفه مقصر شناخته خواهد شد؛ و در صورتی که ملک برای تخریب 
تعطیل شود، تعداد زیادی از شهروندان از محل کسب خود محروم 
شــده و در تأمین معاش به زحمت می افتند. چه بسا تنشی درگیرد و 
فیلم و عکس ماجرا به خبر اول رسانه های داخلی و خارجی تبدیل 
شود. یکی از ریشــه های ایجاد بافت فرسوده در مناطقی مانند بازار 
تهران، قانون «روابط موجر و مســتأجر» سال ۱۳۵۶ است. این قانون 
حق کســب و پیشه و تجارت را برای مســتأجر به رسمیت شناخته 
و موجر حق دارد هر ســه سال یک بار تعدیل (بخوانید «افزایش») 
میــزان اجاره بها را به اســتناد ترقی هزینه زندگــی از مرجع قضائی 
(در حال حاضر شــورای حل اختلاف) درخواست کند. این وضعیت 
«منفعت» ملک اســت؛ اما در مورد «عین» ملک یــا «بنا»، ماده ۲۱ 
مقرر می دارد: «رســیدگی به اختلاف بین موجر و مســتأجر راجع به 
تعمیرات با دادگاه اســت. در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد 
حکم دادگاه را در  مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شــود، انجام 
ندهد، مســتأجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا 
از دادگاه درخواســت کند و به او اجازه داده  شــود تعمیرات مزبور 
را با نظارت دایره اجــرا انجام داده و مخارج آن را حداکثر تا معادل 
شــش ماه اجاره بها به حســاب موجر بگذارد». از آنجایی که مالک 
انگیزه ای برای تعمیر کلی ندارد و مســتأجر هم تنها در حد شــش 
ماه اجاره بها (مبلغی بسیار ناچیز) را می تواند به حساب مالک خرج 
کند، در نتیجه ملک روز به روز فرســوده تر شــده و هر لحظه امکان 
بــروز حادثه ای وجود دارد. در جایی که ملک علاوه بر قانون «روابط 
موجر و مســتأجر» مشــمول قانون «تملــک آپارتمان ها» (مصوب 
۱۳۴۳) هم شود، مشــکل پیچیده تر خواهد بود. تعدد مستأجران و 
پیش بینی نکردن شخصیت حقوقی برای هیئت مدیره ساختمان، کار 
آنان را در برابر مالک دشــوار می کند. درست است که کمترین تغییر 
در قوانین مربوط به موجر و مستأجر تبعات اقتصادی و اجتماعی به 
دنبال دارد (مانند اســتثنا کردن اماکن و غرفه های تجاری بنیادهای 
شــهید و مستضعفان و جانبازان از قواعد کسب و پیشه و تجارت در 
ســال ۱۳۷۸ که همه حقوق مکتسبه مســتأجران را نابود کرد)، اما 
اموری مانند اصلاح ماده ۲۱ قانون «روابط موجر و مستأجر» با ایجاد 
تکلیف برای مالک یا افزایش مبلغی که مستأجر می تواند از حساب 
مالک برای بقای ملک خرج کند، چندان ســخت نیســت. کاش این 
ابیات سعدی را قبل از وقوع سیل تهران جدی گرفته بودیم که هنوز 
هم دیر نیست: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد/ دریغ سود ندارد 
چو رفت کار از دســت. به روزگار ســلامت سلاح جنگ بساز/ وگرنه 

سیل چو بگرفت سد نشاید بست».

وکیل  دادگستری
ابراهیم  ایوبی

کارهــای اداری دانشــگاه را کــه تمــام کــردم، 
کوله  پشتی را برداشتم، رفتم اتاق مدیر گروه و از او 
مرخصی گرفتم که بروم به محله حاشیه  نشــینی 
«قُپانــلار»* در تبریــز. قُپانلار یعنی کســانی که از 
ریشه کنده شــده  اند، از سرزمین  های اجدادی  شان 
در روستاها و عشایر قره  داغ در آذربایجان شرقی. 
ســاعت شده حدود ۱۱. قبل از ظهرهای محله در مقایسه با عصرها آرام  تر است. تنها جای شلوغ محله، 
نانوایی  ها هســتند. مشتری لواش بیشــتر از سنگگ است؛ زن  های میانســال در محوطه  کوچک جلوی 
دستگاه نانوایی نشسته  اند و مشغول صحبت  اند. تا برسم به «دفتر تسهلیگری و توسعه محلی»، بیش از 

نیمی از محله را باید پیاده بروم. این دفتر از تکیه  گاه  ها، استراحت  گاه  ها و تأمل  گاه  های من است.
از جلوی یکی از گاراژهای جمع آوری ضایعات و نان خشــک که رد شــدم، چشمم روی دیوارش گیر 
کرد؛ عکس چشــم ها و ابروهای فریبای زنی چســبانده شده است، عکســی که آن را روی شیشه   پشت 
صندلی  های نیسان  ها هم می  بینیم. مرد و مرگ، انبانِ گاراژهای ضایعات در سراسر محله  اند؛ در برابر این 
عکس روی دیوار که بیانی است از زیبایی، زن، دوست داشتن و زندگی. حیات حاشیه  نشینی این مردمان 

در الاکلنگ، در زیگزاگ، این دو قطب زیسته می  شود.
صدای دخترها به راهرو و پله  های پایین دفتر تسهلیگری می  رسد. بالا رفتم. جلوی درِ طبقه  اول که 
رسیدم، با صحنه  ای شوک  آور مواجه شدم. «ییغیشدیریسوز؟» دارید جمع می  کنید؟ مسئول دفتر و چهار 
کارشناس حقوقی، شهرسازی، اجتماعی و مددکاری  اش در حال جمع کردن هست و نیست دفتر هستند. 
این دفترها از سال ۱۳۹۸ توسط استانداری در شش محله  حاشیه  نشین تبریز تأسیس شده بودند تا واسط 
بین مردم و ســازمان  های دولتی در شناسایی و حل مشکلات مردم باشــند. خرداد ۱۳۹۹ بود که با آنها 
آشنا شــدم. من را پیش خانواده  های رنج  کِش بسیاری بردند، پیش مریض  ها، پیش پرونده  های دارو، به 
خانه  های نم  گرفته؛ با آنها به سراغ بچه  های معلول محله رفتم. مسئول دفتر داستان را گفت. آنها طی 
این ســال  ها امیدهای بزرگ و کوچکی را ایجاد کرده بودند، شبیه عکسی زیبا روی دیوار محله. گفت که 

دولت تصمیم گرفته همه  دفترهای تسهیلگری را در سراسر کشور تعطیل کند.
بهت  زده  ام. دور آن میز بزرگ مســتطیلی بود که فروردین امســال با دختران نوجوان محله جلســه 
گذاشــته بودیم برای بحث درباره مشکلاتشــان. پشت این سه میز کارشــناس  ها، خانواده  های بسیاری 
داســتان رنج  هایشــان را گفته  اند. روی این مبل  ها معتمدان محلی، آنهایی از اهالی که دغدغه داشتند، 
بارهــا و بارها جمع شــده  اند. من روی دو تا از این مبل ها با چند زن و کــودک گفت  وگو کرده بودم. توی 
اتاق کوچــک کنار درِ ورودی، دو دار بافندگی نیمه  کاره رها مانده اســت، یــادگاری کلاس  های آموزش 
بافت تابلو. دارند کتاب  های قفســه  ها را جمع می  کنند، کتاب  های زبــان، مهارت  های زندگی، دفترهای 
نقاشــی. روی دیوارها فقط ردی از چسب عکس  های بزرگی بر جای مانده که از بچه  های محله گرفته 
بودند؛ چند پســرک و دخترک با تبسمی شیرین کنار خانم مســئول خستگی  ناپذیر دفتر. اسفند ۱۴۰۰ بود 
که در جلســه  ای با حضور مسئولان استانی، این دفتر گزارش اقدامات خودش را ارائه داد: مسیرگشایی، 
اصلاح شــبکه  آب، کلاس  های مهارت  های شــغلی، کوچه  ســبز، کمک به معلول  ها. سپس من شروع 
کردم، به  عنوان پژوهشــگری که پس از یــک دوره  مطالعات میدانی بین ســال  های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، ۱۵ 
پیشنهاد سیاست    گذارانه  مرتبط با دستگاه  های دولتی معین برای حل برخی از مشکلات محله ارائه داد. 
تخته  های وایت  برد روی کف دفتر انداخته شده  اند، رویشان آخرین برنامه  هفتگی مربوط به وظایف هریک 

از کارشناس  هاســت. حالا هریک از کارشــناس  ها دارند به دفترهای ثبت و ضبط روزانه  شان با حسرت و 
اندوه نگاه می  کنند. «این همون خانمی بود که...». سیســتم  های کامپیوتر از هم وارفته  اند. پس از آنکه 
قدری از بهت  زدگی  ام فرونشســت، پا شدم و کمک کردم. کمک من شد بازکردن یک پرده، باز کردن لوله  

بخاری، برداشتن آینه  قدی روی دیوار و لوله کردن فرش وسط دفتر.
زنی در این لحظه  های آخر آمده و دارد با یکی از کارشــناس  ها صحبت می  کند. با وجود اینکه دارند 
می  روند ولی از آخرین مشــورت  ها و راهنمایی  ها دریغ نمی  کنند. «خیّرهایمان رو هوا ماندند». وسایل را 
می  بریم که بار ماشــین  های پژو و پراید کارشــناس  ها بکنیم. دو بغل دفتر سفید با شش مداد رنگی را که 
بهشان چسبیده  اند، توی صندوق عقب گذاشتیم. وسایل بعدی را که آوردم، پسرکی همراه خواهر بزرگش 
ایســتاده بود پشت ماشین، «خالا منه ده ور»، خاله از اینها به من هم بده. مردی میانسال با صورتی پر از 
جوش و لکه آمد پیش من. دارد اســکناس های مچاله  شده   دو و پنج هزار تومانی را توی دستش صاف 
و بســته می  کند، «اینجا خیریه  امام علی است؟» نه. پسرک و خواهرش دارند دور می  شوند. چشم و دل 
پسرک هنوز به عقب به طرف ماست. «خالا منه ده ور دا»، به من هم بده دیگه خاله. دخترک تقلا می  کند 
که دســت برادرش را بگیرد و بکشدش بالا، به شیب، به سربالایی، به ارتفاعات محله. یک ماشین دیگر 
وســایل خرده ریز مانده است. برگشتیم. مســئول دفتر دارد از روی دیوار آشپزخانه یک برگه کاغذ آچهار 
می  کند. «بیایید آقای دکتر این به درد شــما می  خورد. شــماره تلفن آدم  های فعال و به درد بخور محله 
است». جز یکی از کارشناس  ها همه دم در هستند. «نه. سوار ماشین نمی  شوم. می  خواهم تو محله قدم 
بزنم». این آخرین حضورهای کارکنان دفتر تســهیلگری است. من توی پیاده  رو، آنها وسط خیابان. در آن 
دفتر، در آن خانه  ای که دو ســال و چهار ماه به این محله اضافه شــده بود، حالا که دارد خالی می  شود، 
آرزوهای کوچک و بزرگ بســیاری از خانواده  ها دارد دود می  شود و به هوا می  رود. پیرزنی وقتی فهمیده 
بود دارند می  روند گفته بود «به من یئرسیز قالدیم آخی»، این طوری که من بی  جا و بی  پناه می  مونم. مادر 
دخترک مریضی رفته بود تو فکر اینکه چگونه در فقدان این دفتر، دوا و درمان بخرد، به دکتر ببرد. یکی 
از کارشناس  ها اضافه کرد: پسرکی به نام میلاد زنگ زده بود، «ائلبیر اورا منیم ددمین ائویدی»، انگار که 
آنجا خانه پدرم بود. «آقای دکتر تو را به خدا حواســتان بهش باشــد». ادامه داد، «پسر مستعدی است. 
مثلا با امکانات کم مخلوط کن درست کرده. پدرش در ۴۰سالگی رفته و ازدواج کرده و اینها را رها کرده. 
از فشار عصبی که به میلاد وارد شده یک چشمش دیگر نمی بیند». یادگاری دفتر تسهیلگری به من، نامه  
شش  صفحه  ای زن جوانی است که در آن داستان زندگی پرمشقتش را نقل کرده است. تا کردم و گذاشتم 

لای برگه  آچهارِ اسامی معتمدان محله.
ماشین  های بچه  های دفتر تســهلیگری دارند از محله دور می  شوند. و مردم مشغول زندگی روزمره  
خودشــان هســتند. به خاطر چند باری که پله  های دفتر را بالا و پایین کردم، عرق  ریز شده  ام. شاید بستنی 
پیرزنی که به تازگی مغازه  «بســتنی چهارفصل» را باز کرده، من را از حیرت و شــوک و عرق خلاص کند. 
آخرین تصویر امروزم از محله، دخترکی است که گوشه  چادری گل گلی پهن روی کاپوت ماشین پدرش را 
گرفته و دارد به زیر کاپوت می  گیراند که وانت سفید زیر هرم هوا داغ نکند. بیرون از محله، هوس آب سردِ 
بعد از بســتنی من را کشــاند به طرف آب  سردکن یک مسجد. دو زباله  گرد، یکی جوان و دیگری نوجوان، 
هم از راه رسیده  اند. پسرک نوجوان که باور نمی  کرد شیر دزدیده  شده   آب  سردکن دوباره نصب شده باشد، 
بازویش را به دهانی کشید که گوارایی آب از آنچه می  کرد، «بتر یاپیشدی»، خیلی چسبید. و به مرد جوان 

گلایه کرد، «هساد یوخدی»، تو آشغال  ها هیچ چیزی نیست.
*نام مستعار است و اسم محله نزد روزنامه محفوظ است.

داستان تراژیک تعطیلی مراکز تسهیلگری

نرگس ملک زاده: چه خوب بود آدمی می توانست وقتی درد 
و مصیبتــی دارد، ماه ها بخوابد و چندین ماه بعد، آســوده و 
تازه نفــس از خواب برخیزد؛ اما هیچ کــس نمی تواند چنین 
کاری بکنــد. نه «میلاد» را دیــده بودم و نه شــناختی از او 
داشــتم، ولی ناپدیدشــدنش نمکی بود بر زخم ویران شدن 
خاطــرات کودکی های مان؛ این غم نیز ســخت گلوی مان را 
فشــار می داد، گویا پیداشــدن «میلاد» برای مردم ســیل زده 
روستا دعایی بود مستجاب نشده، درد مشترک تمام کسانی که 
استخوان های شــان این روزها از این حجم از رنج و مصیبت 

غم باد گرفته بود.
هم جوان بود و هم زیبا؛ این را از روی تک عکسی که از او 
در شبکه های مجازی منتشر شده بود، متوجه شدم؛ سربازی 
که برای دیدن مادربزرگ آمده بود، اما سیل ناجوانمردانه او 
را بلعید و هنوز هم بالا نیاورده است! به هر دری می زدند تا 
پیدایش کنند تا دل مادرش قرار گیرد، دل که قرار نمی گیرد؛ 
اما شاید گوشه ای بنشیند و آرام آرام اشک بریزد بر سرنوشتی 
که سیل شست و با خودش برد. سعی کردم با چند خبرنگار 
ارتباط بگیرم تا قصه «میلاد» توجه بیشــتری را معطوف به 
پیدا کــردن او کند؛ او تنها کســی بود که در این روســتا هنوز 
خبــری از او نبود. سال هاســت که فضای مجــازی جریان 
می ســازد و مسئولان پیگیر رفع و رجوع جریاناتی هستند که 
در فضای مجازی بیشــتر دیده شده است؛ اما فرصت منتظر 
دیگران ماندن نبود، باید راهی دیگر رفت تا شاید بتوان کاری 
کرد. سراغ گروه واتس اپی تبادل شماره تلفن «رادیو فرهنگ» 
رفتم و خواســتم هر شــماره تلفن مرتبطی بــا هلال احمر 
دارند، در گروه ارســال کنند. سه شــماره چشمگیرتر بود که 

بتوان امید داشت دســت مان را خواهند گرفت. هم زمان به 
ســه شماره پیام دادم و شرح حال ماجرا را بازگو کردم. یکی 
از شماره ها سریع پاســخ داد؛ اما بعد از سال ها مطالبه گری 
می شــود از روح کلمات فهمید که آیا می شود روی پای کار 
بودنش حســاب کرد یا خیر! پاسخ ممتنع است، نام شان به 
امانت پیش من خواهد ماند. مســئولی دیگر پرســید شما؟ 
نمی دانســتم چه جوابی به ســؤالش بدهم! می خواســتم 
بگویــم مگر فرقی می کند به حال شــما که من که باشــم؟ 
گفتم ترش رویی نکنم که جایش اینجا نیست؛ پاسخی ندادم. 
فردای آن روز همچنان مشــغول چک کردن اخبار روســتای 
مادری ام بودم؛ زرین دشت، بهشت استان تهران که این روزها 
جهنم وار بر مردمش ســخت می گذرد. زنگ تلفن همراهم 
به صدا در آمد، آن طرف خط غریبه ای بود که با یک ســؤال 
از طرف ایشــان ســریع ذهنم را جمع بندی کــردم و متوجه 
شــدم داستان این  تماس از کجا شروع شــده است. او آقای 
احمدی بود، هنوز اسم کوچک ایشان را نمی دانم، فرقی هم 
نمی کند احمد باشــد یا علی؛ همین قدر می گویم که او یک 
آدم حسابی  است نه اینکه کاری خاص برای «میلاد» انجام 
داد، نــه، توضیحاتش برای من امیدوارکننده بود که کوتاهی 
نکرده اند و همچنان پیگیر خاص این  مورد هستند. بگذریم، 
آقای احمدی، آدم حسابی هلال احمر استان تهران. پیگیری 
شما به یادم خواهد ماند و هلال احمر با مدیرانی مانند شما 
سازمانی با پاســخ گویی اجتماعی خواهد ماند. من از امروز 
سفیری خواهم بود برای شما در کنار دانش آموزانم تا طرح 
دادرس را بهتــر از هر ســال اجرا کنیم «دمتــان گرم، تنتان 

سلامت».

یک تجربه

خوابم میاد - رضا عطاران -۱۳۹۰
رضا عطاران ( رضا) : اگه از من بپرســید خوابو بیشــتر دوست داری یا بیداری، حتما می گم خواب. خواب چیز عجیبیه! واقعن خوبـــه… اصن یه 
جوریـــه! انگار هم هستی هم نیســتی. این بی فکری و بی وزنی تو خواب که چیزی از دوروبرت نمی فهمی رو با هیچی تو دنیا عوض نمی کنم. ولی 
کاریش نمیشــه کرد… باید بیدار شیم. مشکل منم همیشه درست از همین جا شــروع می شه. وقتی چشام رو باز می کنم، وقتی متوجه می شم هنوز 

زنده ام، دوباره تنهـام. مجبورم ادامه بدم و چیزی ام راضیم نمی کنه، حتی کار هرروزه ای که انتظارم رو می کشه و یه وقتی عاشقش بودم.

دیـالـوگ روز

تماشاگر

خاطره نویسی دیروز در مواجهه با امروز
رضا صدیق: از دیرباز رســم خاطره نویسی در ســفر یا روزانه نویسی، فرهنگ 
جــاری ای بوده کــه امروزه در شــکل «استتوس»نویســی در فضای مجازی 
خود را زنده نگه داشــته اســت. البته میان این دو شکل از نوشته تفاوت های 
بســیاری اســت؛ زیرا خاطره نویســی در دفترچه خاطرات مخاطبی جز خود 
شخص نداشت و در محرمانه ترین شکل رخ می داد، ولی وضعیت نویسی در 
فضای مجازی در شــکل جمعی و پابلیک رخ می دهــد و لاجرم از آن وجه 
محرمانه خالی اســت، مگر با اکانت مستعار که خود بحثی مجزاست. نقطه 
مشــترک هر دو این وضعیت ها اما نوشــتن از زمان حالی است که خود را در 
شکل احساســات و درون وضعیتی بازنمایی می کند. به همین دلیل است که 
وقتی پس از گذشــت سال ها به آن رجوع می کنی، با وجهی از خودت روبه رو 
می شوی که به یمن وجه فراموشــی بُعد انسانی، برایت هم آشناست و هم 
غریب. این نوشــتن که فقط مختص نویسنده ها نیســت و شکل عام دارد، در 
چهره هجرت، وجهی اجتناب ناپذیر اســت؛ زیرا مهاجر با تمســک به نوشتن 
وضعیت خود، راهی برای برون ریزی لحظات ســخت زیستن در زیست بومی 
جدیــد می یابد. به همین ســبب نیــز رجــوع و مواجهه با این نوشــته های 
فراموش شــده پس از سالیانی که از آن گذشته است، چهره ای را از مهاجر به 
خودش نشــان می دهد که امروزش را تشــکیل داده است. در میان ورق زدن 
نوشــته های روزانه و عبورهای دائم الهجرتــی، گاه بخش هایی را می یابم که 
گویــی پازلی از ذهن حالایم را تکمیل می کند. مثل نوشــتن یک روز معمولی 
و گفت وگو میان چند غریبه در اهلی شــدن پاتوقم در برلین، کافه کوتی. مرور 
این خاطره نویســی، شــرحی از هجرنویســی و جستارهایی اســت که در امر 
هجرت رخ داده اســت. روزی مثل تمامی روزها در اولین ســالی که به برلین 
رســیده بودم، هر سه در کافه نشسته بودیم. عصرها این موقع همیشه شلوغ 
می شــود و ما کنجی در حال گپ زدن بودیم. شیشه ها بخار کرده بود و بیرون، 
ســوز باد می وزید و از درز شیشه ها پنجول می کشید روى پهلوها. یادم نیست 
گفت وگویمان چگونه و از کجا شروع شد. از همین بحث هایی که چند دقیقه 
بعد یادت می رود. معاشــرت هاى خالی نبودن از عریضــه و گذرا با آدم های 
ناآشــنا. معاشرت هاى دوستانه در سطح، با نقطه مشترك تنهایی. اولی گفت 
«من از اینکه با شلوار بیرون توى تختم بروم بیزارم. حس خوبی ندارد برایم» 
بعد همین طور که عمق کافه را نگاه می کرد رو کرد به دومی و گفت «تو هم 
این طور هستی؟» دومی کمی نگاه کرد و با حالتی که توى فکر بود حرف اولی 
را قطــع کرد که «من که توى دالان زندگی می کنم. کدام خانه و بیرون؟». من 
نیز بــی اراده بحث را قطع کردم و با خنده گفتم: «این که تو می گویی حداقل 
زندگی ا ســت، کسی که تازه رسیده به دیاری جدید، هر جا که شد می خوابد». 
زدیــم زیر خنده با نفر دوم. نفر اول توى خودش رفت. حس خجالت از اینکه 
چرا جلوى ما این حرف را زده. با تعجب از این حالتش گفتم «شــرایط، سبك 
زندگــی آدم را تغییر می دهد و این طبیعی اســت». نفــر دوم ادامه داد «من 
هم مثل تو بودم، حالا این طور هســتم، فردا باز شرایطم جور بشود همان طور 
می شــوم که بودم». من به این فکر کردم که «می شود آدم بعد از عبور از این 
بالا و پایین ها، شبیه همان چیزی بشود که پیش تر بود؟ می شود دوباره معنای 
خانه را ساخت یا این فقط رؤیایی ا ست برای عبور از لحظاتی که می دانی دیگر 
خانه ای نداری؟». از آن شب با خود فکر می کنم که ترس ثبات پس از بی ثباتی 
چیســت؟ ترس تعلق دوباره به محیطی، فضایی، ریشه دواندن در خاکی که 
هیچ تناسبی میان خود و اطرافش نمی بینی. طبیعی این است که بعد از چهار 
سال مهاجر دنیا بودن، حالا که قرار بر «خانه»  کردن است باید خوشحال باشی 
اما چرا نیستی؟ چون کلام معقول عرف این است که «دارى سامان می گیرى» 
اما این سامان که عرف می گوید دقیقا چه معنایی دارد؟ پس از گذر از تعلق ها 
و خوگرفتن با بی تعلقی به مفهوم خانه، چگونه می توان به خود دروغ گفت 
و معنای ســرابی به اســم خانه را بازســاخت؟ وقتی تعلقاتت را به کمترین 
مقدارى که می توانی و فکر می کنی توانســته اى رسانده اى، چطور می توانی 
تعلق تازه اى همچون ســرپناه، چیزى را کــه در ماهیت واژه اش تعلق وجود 
دارد، بپذیرى؟ باید بدانی اول که آیا وقتی به باور نبود آسایش در جهان امروز 
خاك رسیده اى، چگونه می توانی مفهومی را که فضا برایت توصیف می کند، 
بشکنی؟ اینجا ایستاده ام. در نقطه اى که نه می خواهم بخندم و نه می توانم. 
نه خوشــحالم و نه ناراحت. نه متعجبم و نه بی خیال. اینجا ایســتاده ام، در 
نقطه سوراخ دنیا. در جایی که باید در آن بنشینی تا لمس کنی بی جایی یعنی 
چه. وقتی که فضیلت این رنج با تو بیامیزد، چنین می شوى؛ می روى، بی قرار 
در قرار می نشــینی با تمام تلاش هاى در خور، لم می دهی و مدتی در آن غار 
ســر می کنی، می گذرانی و بعدش را چه کسی ماند؟ من خود را در بند تقدیر 
نکرده ام، آن را بازیچه رندانه می کنم براى تعالی، در دیدن، براى سیر و شهود، 
براى پاك بازى. پس از گذشت چندین سال از نوشتن این کلمه ها و عبور از آن 
نقطه که فرقی نداشت با لباس بیرون بخوابم یا لباس داخل، مرور این کلمات 
نشــانم می دهد که چگونه حالای هجرت را در موطن و غیر آن سیر کرده ام. 
مرور گپ های ساده در معاشرت های گذرا، همان نقطه ای  است که در شکل 
کلی پازل حالای انســان را می سازد. لحظات ســاده ای در هجرت که اثراتی 
عمیق دارند. هجرت، خاصیتی چنین دارد که ظریف ترین وقایع که در شــکل 
پیش از آن خالی از اثری سترگ بوده اند، در بزنگاه مسیر مهاجرت، تعیین کننده 
می شوند. مسائل ساده ای که عادی زندگی است و در هجرت نمود می یابند و 
برای مهاجر، شکلی از فهم را می سازند، همچون همین خاطره کوتاه در یک 

روز معمولی در یک کافه شلوغ در برلین.

گفت وگو با هادی خانیکیهنوز  از میلاد خبری نیست
با حضــور هادی  امروز هم زمــان 
خانیکــی، اســتاد علــوم ارتباطات در 
شــیراز قرار اســت برنامه گفت وگو در 
کلاب هاوس با او برگزار شود. این برنامه 
ساعت ۲۱:۰۰ در کلاب هاوس «انجمن 
کوی ارم» برگزار می شود. این گفت وگو 
در آســتانه مرحله نهایی درمان دکتر 
هادی خانیکی، بــه مرور مراحل قبلی 
زندگی و حضور ایشــان در شهر شیراز 
می پــردازد. ورود به این جلســه برای 

 https://b۲n.ir/w۴۸۹۲۳ همه امکان پذیر است و در این نشانی می توان
این گفت وگو را شــنید . هادی خانیکی، اســتاد برجســته علوم ارتباطات 
اســت که از فروردین امسال به سرطان مبتلا شده و در این مدت به درمان 
می پرداخته و خوشــبختانه سرطان او تثبیت شــده است و به سایر نقاط 
بدنش دســت اندازی نکرده اســت و دو هفته دیگر بــرای عمل جراحی 
به شــیراز ســفر می کند. او به تازگی درگفت وگو با ایسنا درباره تجربه های 
زیسته و روزنامه نگاری اش از سرطان صحبت کرده و گفته بود : « حدود ۱۴ 
فروردین بود که مشخص شد به سرطان پانکراس مبتلا شده ام؛ منتها اولین 
واکنشم این بود که تصمیم گرفتم باورها و اعتقادات و تجربه های زیسته و 
روزنامه نگاری ای را که داشتم، روایت کنم. در مواجهه با بیماری های روان 
۱۰ ســالی با موضوع ارتباطات با پزشــکان و روانپزشکان همکاری داشتم 
که چطور می شــود از بیماران روانپزشــکی انگ زدایی کرد. همین طور در 
دوران کرونــا. فکر کردم این کار را در مورد بیماری خودم هم اجرائی کنم؛ 
انگ زدایی از بیماری سرطان. ایام رمضان بود از مطب دکتر که بیرون آمدم، 
سخنرانی ای در باشگاه اندیشــه داشتم و همان جا اعلام کردم به بیماری 
ســرطان دچارم و ســعی می کنم با آن کنار بیایم؛ بــه این معنا که جهان 
زیست سرطانی را بپذیرم. تجربه هایم را شروع به نوشتن کردم و هفته ای 

یک بار پا به پای آن آمدم...».
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